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Abstract 

One of the ways to understand the poems of Shams and the anecdotes of the articles 
is to analyze the internal structureof their stories.Since Maulavi has been greatly 
influenced by Shams in various fields and,so to speak,he has become"another 
Shams";The research question is,can the poetic storiesof Molvi and the anecdotesof 
Shams's articles be placed inthe formof a narrative-didactic show?The purposeof this 
research isto examinethe contentof these two works from a didactic-narrative pointof 
view.The story elementsof the storiesof Shams's poems and articles in a skillful 
way.One of the waysto know and examine the artistic dimensionsof literary worksof 
mystics is to enterthe worldof anecdotes and storiesof their works in the first step,and 
if they have the main lementsof the story;Thatis,character,action,narrative,..stories 
can be performedon the stage in the form of a narrative-educational show.The 
important goalsof the research isto emphasize the content of the narrative-didactic 
presentationof the poetic stories ofShams's sonnets and the anecdotesof the essaysin 
the formatof the German playwright Brecht'stheater system;in fact,in the article,the 
contentof these two worksis examined froma didactic-narrative point of view 
examplesof each are mentionedto furtherexplainthe issue.It should be said that such 
stories,in additionto being entertaining,are moral and contain good and instructive 
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themes;Because their mystical,moral,religious and educational content makes the 
audience aware and think. 

Keywords: Shams'sArticles, Narrative-Educational Drama, Tale, Molavi, Bresht. 
 
Introduction 

Bertolt Friedrich Brecht, writer, director, critic, founder of the Epic Theater, epoch-
making personality and people whom Jean-Paul Sartre called without a doubt the 
greatest contemporary playwright. A poet who influenced Europe, an innovation that 
transformed the art of theater and opened new and surprising ways for the writer, 
director, actor and audience. His plays are still staged. Brecht's position in Iran is 
closely related to theater and plays. With his ideas about epic theater, he created a 
fundamental role in the realization of modern theater and contrasted his theater with 
Aristotelian theater, which was rooted in German dramatic literature until the 
beginning of the 20th century. Brecht's narrative theater pays special attention to the 
dignity of man in society. 

About Shams Tabrizi and his relationship with Rumi, fantasy, aesthetics, 
imagery, analysis of fictional elements of Shams's articles; Also, the poetic stories of 
Ghazliat have been spoken, but so far, no attention has been paid to the structure and 
content of the stories of the essays and stories of Ghazliat (Moulana) on the basis of 
implication in narrative plays. In order to know the rational thought and the 
mystical-artistic and mystical view of Shams, a solid foundation must be found to 
accompany As a result, the dramatic theater of stories will be staged. 
 
Materials&Methods 

The suggestion of the research is that, with the collective cooperation of thinkers and 
those who are interested in this field, by displaying the above-mentioned stories in 
the "Brecht's theater" method, the moral, mystical teachings and more importantly, 
the knowledge of Shams Tabrizi's mysticism should become widespread and 
universal. And he was not confined among the elites and experts. The research 
shows that Brecht's system, at least in the field of narrative-educational drama, can 
be suitable for staging essays and lyrical stories. It can be said that the novelty and 
originality of Brecht's work lies in the fact that he tries to depict humans in 
opposition to a social system more than anything else. 

The question is, how should it be made available to the public so that it can be 
understood and rationally awakened? The claim is that stories can be staged through 
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directorial elements such as Brecht's in order to make the human society aware of 
the constant reflection and training of existence. This research is of a theoretical 
type, with a comparative-analytical approach. The method of collecting library 
information and analyzing qualitative information was. The background shows that 
a research entitled "Reinterpretation of literary images in Shams's sonnets from the 
perspective of image aesthetics in cinema" by Dr. Hayati and Pournamdarian has 
been devoted to the reinterpretation of literary images in Shams' sonnets, and Dr. Ali 
Gravand also in "Boutique of mysterious stories in Shams' sonnets" They have 
extensively analyzed and detailed the stories. 
 
Discussion& Result Conclusion 

The findings show that Bresht considers theater to be free of imitation, just as Shams 
also considers imitation to be an obstacle to the flourishing of thought, Shams's 
essays are not merely mystical; rather, they make the audience think; therefore, the 
rich story of Shams and Moulana is presented with the help of the components of 
"alienation", "distance", and the presence of personality in the narratives. And the 
dialogue element, one of the characteristics of Brecht's style, can be staged. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييادب يا رشته نيب يها پژوهش
  1404، بهار و تابستان 1، شمارة 7نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  برشت يميتعل- ييتئاتر روا يها مولفه بازتاب
  و مقالات شمس يمثنو اتيحكا يريدر بكارگ

  *رامونا عيسي
  **خديجه حاجيان

  چكيده
هاي  تحليل ساختار دروني قصه مقالاتو حكايات  غزليات شمسهاي شناخت  يكي از راه

انجـام شـده؛ امـا     غزليـات هاي  آنهاست. تحقيقاتي در اين زمينه با توجه به درون ماية قصه
- در قالـب نظـام نمـايش روايـي     مقالاتشعري آن وحكايات   هاي تاكنون به ساختار قصه

هـاي گونـاگون تـأثير     تعليمي اصلاً توجه نشده است. از آنجا كه مولوي از شمس در زمينه
شده بوده است؛ سوال پژوهش اين اسـت،  » شمس ديگري«ي، خود بسيار پذيرفته و به قول

توانـد در قالـب    مـي  مقـالات شـمس  هاي  (مولوي) و حكايت غزلياتهاي شعري  آيا قصه
هدف اين پژوهش بررسي محتواي اين دو كار با نگاهي گيرد؟  تعليمي قرار  - نمايش روايي

 مقـالات و  غزليـات شـمس  اي) ه ها (داستانك عناصر داستانيِ قصهروايي است.  –تعليمي 
كه بيانگر  كار گرفته شده اي ماهرانه؛ يعني به صورت وضعيت درآغاز، ميانه و پايان به گونه به

در بعضـي از آنهـا سـاختار      همچنـين  پـردازي اسـت؛   قصه در تبريزي شمس هنرمندي مولانا و
يكـي از  و جـذابيت خـاص شـوند.     هـا داراي ايجـاز   داستانكگرايي سبب شده است   تقليل
گـام نخسـت وارد شـدن بـه دنيـاي       در عرفا هنري آثار ادبي هاي شناخت و بررسي ابعاد  راه

حكايات و قصص آثار آنهاست و پس از آن در صـورت داشـتن عناصـر اصـلي داسـتان؛      
تعليمـي روي  - تواند در قالب نمايش روايـي  شخصيت، كنش، روايت و...حكايات مي يعني
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تعليمـي   - ترين اهداف پژوهش تأكيـد بـر مضـمون نمـايش روايـي      ا شود. مهمصحنه اجر
قالـب نظـام تئـاتر برشـت      در مقـالات هـاي   حكايـت  و غزليـات شـمس  هـاي شـعري    قصه

– در واقع در مقاله محتـواي ايـن دو اثـر بـا نگـاهي تعليمـي        آلماني است؛ نويس  نمايشنامه
گفتنـي اسـت    ذكر شـده اسـت.   هايي دام نمونهك براي تبيين بيشتر مسئله از هر و بررسي روايي 

هاي نيك و آموزنده  كنندگي، اخلاقي و دربردارندة مضمون هايي علاوه بر سرگرم چنين قصه
اخلاقي، ديني و تربيتي آنهـا مخاطـب را بـه آگـاهي و انديشـه       است؛ زيرا محتواي عرفاني،

  دارد.  مي وا
 تعليمي، قصه،مولوي، برشت. -شمس، نمايش روايي مقالات ها:  دواژهيكل

  
   مقدمه. 1

نويسـنده،   (Eugen Bertolt Friedrich Brecht 1898-1956)، 1اويگن برتولـت فـرديش برشـت   
سـارتر او را   پل ساز و مردمي كه ژان گذار تئاتر اپيك، شخصيت دوران كارگردان، منتقد، پايه

اروپا را تحت تـأثير قـرار   نويس معاصر خوانده است. شاعري كه  ترين درام شك بزرگ بي
هـايي تـازه و شـگفت بـه روي نويسـنده،       داد، نوآوري كه هنر تئاتر را دگرگون كرد و راه
رود.  هـايش همچنـان بـه روي صـحنه مـي      كارگردان، بازيگر و تماشاگر گشود. نمايشنامه

ثار برشـت  تقريباً تمام آ جايگاه برشت در ايران ارتباط تنگاتنگي با تئاتر و نمايشـنامه دارد.
اپيـك)  »(تئـاتر روايـي  « او با كسب تجربه درانواع تئاتر دست به طراحيترجمه شده است. 

اسـتوار   (Expression )زد كه شهرتش نيز به اين نوع تئاتر است؛ تئـاتري كـه بـر فرانمـايي    
قريحـه   دست و خوش نويس مشهوري باشد، شاعري چيره است.او پيش از اينكه نمايشنامه

بـا   هايش به يادگار مانده اسـت.  بسيار زيبا كه در كتاب 2غنايي و عاشقانةاست با شعرهاي 
اساسـي در تحقـق تئـاتر مـدرن پديـد        نقشـي  (اپيـك)  روايـي   نظريات خود در باب تئاتر

قرن بيستم در ادبيات نمايشي آلمان ريشـه   اوايل تا كه ارسطويي تئاتر را مقابل تئاتر خود و آورد
 خاصــي دارد.  هاتر روايي برشت به منزلت انسان در جامعـه توجـ ـتئ دوانده بود، قرار داد.

در تئاتر خود بـا آگـاه سـاختن تماشــاگر از شــرايط        برشـت در صـدد است از يك سو
 واداشـته، چـالش بـا مسـايل روز     را بـه  او اقتصـادي، اجتمـاعي و سياسـي حـاكم برجهان،

هـاي   آل از ايـده  كـه  جهـاني  تحـرك لازم را در او براي تغييـر  كند؛ همچنينسكون خارج  از
    .ايجاد كند است، گرفته فاصله انساني
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كه استاد  1356ادبي فارسي است. تا - از جمله متون عرفاني شمس مقالات ديگر، سوي از
( با تعليقات و مقدمـه) در   مقالات متن كامل انتشار موحد تصيحح انتقادي آن را منتشر كرد.

و  سـخنان  حاصـل  مقـالات  حوزة مطالعات مولانا و شمس تبريـزي شـد.   در نقطة عطفي 369 
و البته گويندة  آن دو ردوبدل شده مريدان خاص و و مولانا شمس وگوهايي است كه بين گفت

مقـالات  تـوان از زبـان     ترين توصيفي كـه مـي   بسياري از سخنان خود شمس است. دقيق
، زبان محـاوره اسـت و در اوج   مقالاتزبان «گفت به قول استاد موحد چنين است: شمس

بلاغت، كه سياليت و جوششي خاص و يك اثر مغناطيسـي دارد. يـك زيبـايي و جنمـي     
هـاي   ويژگـي  از ).155: 1392(موحد،  »گرداند دارد كه خواه ناخواه مخاطب را اسير خود مي

، محـل نمـود   مقـالات و مـردم شـناختي آن اسـت.    مقالات پررنگ بودنِ جنبـة اجتمـاعي   
وگو، وجود افرادي است كـه بـه منظـوري گـرد هـم آمـده        وگوهاست و لازمة گفت گفت

اجتمـاعي در آن سـخنان و    و حيـات  روزمره زندگي از هايي است نشانه باشند؛ بنابراين طبيعي
نفسـاني آدمـي    حالات روحـي و  به ولي نيست، روانشناس وگوها بازتابيده باشد. شمس گفت

خوريم كه نتيجة غوَر در احوال  بسيار آشناست؛ از اين رو ضمن سخنان او به دقايقي برمي
اگر به تماشاي پـاكي و نيكـي خـود مشـغول نباشـي، و آن      «نفساني خود و ديگران است:

ــت ــيش    خيان ــه داري ب ــاكي و نيكــي ك ــن پ ــري، اي ــردن گي ــاك ك ــاني را پ ــاي پنه ــر  ه ت
  ).99: 1392تبريزي، شمس»(شود

 و منبـع مثنـوي  كليـد فهـم بسـياري از مشـكلات و مبهمـات       نـه تنهـا،    مقالات شمس
اي در شناخت شخصيت فردي و اجتماعي مولانا و شمس و نوع رابطه و سـلوك   واسطه بي 

اجتمــاعي جهــان - مســائل و اوضــاع سياســي بلكــه در شناســاندن آن دو اســت؛ اجتمــاعي
قرن هفتم مأخذ بسيار مهمـي اسـت.آنچه او را از    آسياي صغيرو شهر قونيه در ويژه به اسلام،

هاي برجستة فرهنگ و ادب ايران و اسلام پيش و پس از خود، متمـايز   بزرگان و شخصيت
رأي و حلاجي و نقد آرا و افكار و تلقـي ديگـران از موضـوعات و مسـائل      استقلال كند، مي

همـين   ه و ديـوان اسـت.  مدرس ـ اجتماعي و فرهنگي مورد ابتلاي عامة مردم و اهل خانقـاه، 
در تحقيقـات   نظيـر  منبعـي بـي   و همتـا  را متني بي مقالات شمسهاست كه  و قابليت ها ظرفيت
عامه مردم است.  فهم حكايات آن براي درآوردن نمايش به در اين پژوهش و در اجتماعي تاريخي،

يـدگاه  بازخواني تصويرهاي ادبي در غزليات شمس ازد«به طوري كه در پژوهشي با عنوان 
به بازخواني تصويرهاي ادبي در غزليـات شـمس پرداختـه    » شناسي تصوير در سينما زيبايي

شناسـي تصـوير در    دهد كه از ديدگاه زيبايي شده است و اين زيبايي كار شمس را نشان مي
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). دكتـر علـي   60- 23: 1395توان مورد تحقيـق قـرار داد(حيـاتي و پورنامـداريان،     سينما مي
به طـور مبسـوط بـه تحليـل و     » هاي رمزي در غزليات شمس وطيقاي قصهب«گراوند نيز در 
   ).158- 121؛1388اند(گراوند، ها پرداخته تفصيل قصه

  
  مسئله بيان 1.1

 درمقـام    شـمس و مولانـا هـر دو    چنان است كه گويي غزلياتهاي  و قصه مقالاتحكايات
اند، البته شمس  هاي مختلف چيده ها و صحنه كارگردان، بسيار ماهرانه تمام عناصر را در پرده

من عـادت نبشـتن نداشـتم هرگـز، سـخن را چـون       «اعتقادي به نوشتن نداشته است:   هيچ
دربـارة   ).225: 1392(تبريزي،» دهد ماند و هر لحظه مرا روي دگر مي نويسم، در من مي نمي

تحليـل   شناسـي، تصويرسـازي،   تبريزي و چگونگي ارتباط او با مولانا، خيال، زيبايي شمس
شده، اما تاكنون   سخن گفته غزليات ؛ همچنين قصص شعريمقالات شمسعناصر داستاني 

(مولانـا) بـر پايـة دلالـت در      غزليـات و قصـص   مقـالات به ساختار و محتواي حكايـات  
هنـري   - براي شناخت انديشه عقلاني و ديدگاه عرفاني هاي روايي توجه نشده است. نمايش

ها به  قصه يافت تا با همراهي آن پاياب تئاتر نمايشي مستحكمي و رمزگونة شمس بايد پاياب
امروزه بهتر است مخاطب (اعم از بزرگسال، جوان، نوجوان) بـه جـاي دشـوار     رود.  صحنه

هـاي او را بـا كمـك     ها و شخصيت رازآلود و عرفاني شمس تعليمات و قصـه  دانستن قصه
و  اجتماعي ديني، اخلاقي، هاي آموزنده،تئاتر نمايشي درك كند با كمك اين روشِ ملموس پند

اي ازسـاحت كلـي عرفـان او رمزگشـايي      چه بسا گوشه  را دريابد؛ با روش مذكور او تربيتي
هاي شكسپير و آنتينگونه سوفكل براي آشنايي  در مدارس اروپايي نمايشنامه همچنانكه شود؛ 

). هرچنـد  95: 1385(پرونـر،  رود با ادبيات نمايشـي و آمـوزش هنـوز بـه روي صـحنه مـي      
هاي شمس بار معنايي دشواري دارند، پيشنهاد پژوهش اين است، با همكـاري جمعـي    قصه

ه   صاحب هـاي مـذكور بـه روش     انديشه و علاقمندان اين حوزه با به نمايش درآوردن قصـ
س تر از آن شناخت عرفانِ شم هاي اخلاقي، عرفاني و مهم آموزه كوشش شود؛   »تئاتر برشت«

تحقيقات نشـان   تبريزي فراگير و همگاني شود و در ميان خواص و اهل فن محصور نماند.
تواند براي به صحنه بردن  مي تعليمي،- كم در حيطة نمايش روايي نظام برشت، دست  دهد مي

توان گفت تازگي و اصالت كار برشت در اين  و غزليات مناسب باشد. مي مقالاتحكايات 
اجتمـاعي تصـوير    ها را بيش از هر چيز در تقابل با يك نظـام  انساناست كه وي سعي دارد 

كند؛ بنابراين بهتر اين است عامه  و حتي مجبور مي ها را هدايت  اجتماع متشكل از انسان كند.
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مسـئله ايـن اسـت     انـد.  رمزگونه كنند؛ زيرا در عين سادگي، مردم نيز حكايات شمس را درك
گيرد تا قابل درك و بيداري عقلاني شود؟ ادعا ايـن اسـت    چگونه بايد در اختيار عامه قرار

هاي كارگرداني نظير برشت حكايات را بـه روي صـحنه بـرد تـا      توان از طريق مؤلفه كه مي
  جامعه انساني را به تأمل و تربيت دائميِ وجود واقف نمود.

  
  . روش پژوهش2

بـه كـاربرد آنهـا در نمـايش     هاي شعري با توجـه   ابتدا به جايگاه قصه و ساختار آن درقصه
روايي پرداخته؛ سپس مباني نظري مرتبط با ساختار قصه در خلق نمايش تعليمي با  - تعليمي

) و برشـت بيـان   مقالاتو غزليات  هايِ شعريِ (در قصه توجه به مباني فكري مشترك شمس
ه      شود؛ مي ه و نمـايش در آفـرينش  قصـ هـاي   بنابراين ضمن توجه به محتواي سـاختار قصـ

ها به بررسي و تحليل مفهومي آنهـا   با ذكر نمونة اشعار و حكايت مقالاتو  غزليات شمس
- براساس مباني ياد شده اهتمام خواهد شد.اين پژوهش از نوع نظري، با رويكردي تطبيقـي 

،و تحليل اطلاعـات كيفـي بـوده اسـت.      اي روش گردآوري اطلاعات كتابخانه تحليلي است.
روايـي حاصـل از   _ين است تا جايگـاه و نقـش نمـايش تعليمـي    كوشش پژوهشگران بر ا

نويسـي   با تأكيد بر هنرمندي پديـدآوران، در نمـايش   مقالاتو  غزليات هاي شمس در قصه
  وبه كارگيري عناصر قصه بررسي و تحليل شود.

 
 پژوهش ةپيشين .3

اي در  واسطه بي و منبعمثنوي كليد فهم بسياري از مشكلات و مبهمات  نه تنها،  مقالات شمس
آن دو  شناخت شخصيت فردي و اجتماعي مولانا و شمس و نوع رابطه و سلوك اجتمـاعي 

آسياي صغيرو  ويژه به اجتماعي جهان اسلام،- مسائل و اوضاع سياسي بلكه در شناساندن است؛
هـاي   شهر قونيه در قرن هفتم مأخذ بسيار مهمـي اسـت.آنچه او را از بزرگـان و شخصـيت    

رأي و  اسـتقلال  كنـد،  گ و ادب ايران و اسلام پيش و پس از خود، متمايز مـي برجستة فرهن
حلاجي و نقد آرا و افكار و تلقي ديگران از موضوعات و مسائل اجتماعي و فرهنگي مورد 

هاسـت كـه    و قابليـت  ها همين ظرفيت مدرسه و ديوان است. ابتلاي عامة مردم و اهل خانقاه،
ايـن   و در اجتمـاعي  در تحقيقـات تـاريخي،   نظيـر  منبعـي بـي   و همتـا  را متني بي مقالات شمس

عامه مردم است. به طوري كه در پژوهشي  فهم حكايات آن براي درآوردن نمايش به در پژوهش
شناسـي تصـوير در    بازخواني تصويرهاي ادبي در غزليات شمس ازديدگاه زيبايي«با عنوان 
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پرداخته شده است و اين زيبايي كار  به بازخواني تصويرهاي ادبي در غزليات شمس» سينما
تـوان مـورد تحقيـق     شناسي تصوير در سينما مي دهد كه از ديدگاه زيبايي شمس را نشان مي

هاي  بوطيقاي قصه«). دكتر علي گراوند نيز در 60- 23: 1395قرار داد(حياتي و پورنامداريان،
 انـد  داختـه هـا پر  بـه طـور مبسـوط بـه تحليـل و تفصـيل قصـه       » رمزي در غزليات شـمس 

   ).158- 121؛1388(گراوند،
  
  . مباني نظري4

  تعليمي  - روايي شناخت تئاتر 1.4
تئاتر روايي برتولت برشت با استفاده از يك راوي در بطن نمايشـنامه و متنهـاي توصــيفي    

با هدف زدودن هيجان در  ،اي از وقايع هر صحنه در آغاز پرده خارج از ديالوگ و نيز چكيده
در صدد برانگيختن قوة تفكر تماشاگر است و او را به تقابل با آن چه كـه بـر   نزد تماشاگر، 
هــاي برشــت    دارد. موضــوعات نمايشــنامه   شــود، وامــي   نمايش داده مـي روي صحنه،

برشـت تماشـاگر خـود را وارد     انـد.  سياسي و اقتصادي حـاكم  برگرفته از واقعيات اجتماعي،
روي  تماشـاگر با آن چه بـر  و خوانـد ميش بـا آن فـرا كنـد و بـه چـال دنيـاي حقيقـي مـي

 ـواقعـي حـاكم    وضـعيت اي بيـانگر و انعكـاس   ود و بـه گونـهش صحنه نمايش داده مي ر ب
بنابراين بايد روند نمايشنامه تحـرك لازم را   .(Benjamin, 1968: 45)جامعه است، موافق نيست

هدف برشـت نشــان دادن يــك    كند. اجتماعي حاكم ايجاد وضعيتدر وي براي مقابله با 
رفتار اجتماعي خاص، در يك محيط اجتماعي خاص است كه تماشاگر به صـورت انتقادي 

  كند.توجه  بايد به آن
در  هنري هميشـه پويـا اسـت و از قـرن بيسـتم در جايگـاه يـك رشـتة درسـي          نمايش،

 2500ي بـيش از   بقههاي جمعي با سا .تئاتر يكي از هنر هاي جهان پذيرفته شده است كشور
كه اساساً با تجربيات انساني و ابعاد روانـي و معنـوي     هايي است داراي ابعاد و ويژگي سال،
حتي ارسطو وقتي براي نخستين بار از  (Thompson, 2003:183 )ي انساني سروكار دارد جامعه

 كرده استهايش، به بعد آموزشي آن نيز توجه  اصول نظري تئاتر سخن گفته در طرح نظريه
  ). 45: 1377(ارسطو، 

هاي آموزشي تئاتر توجه  پردازان ديگري نيز به جنبه در مراحلِ بعديِ تكوينِ تئاتر، نظريه
را   خارج و ابعاد مهم آموزشـي آن    شناسانه كردند و با آراء خود آن را از قلمرو صرفاً زيبايي
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يك ابزار كاربردي بـراي آمـوزش در    تئاتر در چارچوب هنري و كاربردي خود« بيان كردند
شود كه حتـي وجـوه گونـاگون و متعـدد زنـدگي بشـري اعـم از تجربيـات          نظر گرفته مي

  ).44: 1388(تعاوني،  »آموزد اجتماعي و روانشناختي را به مخاطب مي
كـردن   هـاي متناسـب و منتقـل    وظيفة تئاتر روشن كردن قصه است، و اين مهم با جلـوه 

تمـام عوامـل مـؤثر در تئـاترِ نمايشـي اعـم از        شـود.  ها ميسر مـي  يتمفهوم از طريق شخص
سـازند و بـه    دهند، آن را مي پرداز، كنش و... همگي حكايت را توضيح مي بازيگران، صحنه

دهند،  گذارند. در حالي كه همة آنها هنر خود را در اختيار اين اقدام جمعي قرار مي تماشا مي
 ).88: 1357دهند (برشت،  دست نميهيچ يك استقلال فردي خود را از 

  
  اهداف متن تئاتر نمايشي 2.4
لايِ كنشِ به نمايش در آمده،  تئاتر از لابه ها در قالب نمايش، مولِّد مفاهيم تعليمي است. قصه

وگو نيز امكان درك پيشـرفت  موقعيـت    كندو به كمك تحليلِ گفت داستاني را حكايت مي
كنـد كـه تحـول كـنش را معـين       فتن عواملي دعـوت مـي  خوانشِ متن، به يا شود. فراهم مي

تعليمي بودن سه مولفه بايد داشته باشد: ابتدا كـاركردي  - نمايد. متن نمايشي براي روايي مي
ــد؛  ــته باش ــود   نمايشــي داش ــه وج ــنش نمايشــي را ب ــنش    آورد ك ــير ك ــه تفس ــاهي ب و گ

جريـان كـنش را در   وگو بايد سرشار از اطلاعات صـريح و ضـمني باشـد تـا      گفت بپردازد.
مكاني قرار - هاي زماني هايي است كه در موقعيت وگو بيانگر ذهنيت شخصيت گفت بربگيرد،

كننـد. مـتن نمايشـي نقشـي      با روايت، نكاتي آموزنده را به مخاطب منتقـل مـي    و  گيرند مي
  اسـت  شاعرانه نيز بر عهده دارد و مانند هر متن ادبي ديگر آراسته به استعاره، كنايه و مجـاز 

  ).185- 184: 1385(پرونر،
  

  سابقة كاربرد عرفان در قالب نمايش 3.4
 »پيتـر بـروك  «براي نمونـه   اي طولاني دارد. سابقه ها، گيري از متون عرفاني در نمايشنامه بهره

(Peter Brook2022-1925) ،(شاگرد برتولت برشت) ،عطار نيشـابوري را  براسـاس    الطير منطق
نـويس و   نمايشنامه(Jean-Claude Carrier2021-1931)» ير كلود كري ژان«اقتباس و دراماتولوژي 

پيتر بروك دربـارة سـفر    .3به روي صحنه برد 1971نويس معروف فرانسوي در سال  فيلمنامه
  نويسد: مي 4مرغان
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در كار است.رازي  در هر وادي رازي سر به مهر، معمايي، ... بايد از هفت وادي گذشت؛
گشـود و حـل    كه بايـد آن را شـناخت،    بخشد هويت ازلي و ابدي ميكه به آن مرحله، 

نيـك پيداسـت    گشايش اين راز، خود سرآغاز ورود به مرحله يا وادي بعدي است. كرد.
آن اسـت[...] ايـن سـفري اسـت ايسـتا كـه       » رموز و اسرار«و»عرفان«كه سروكار ما با 

  ).16: 1384(ميتر، پويايي را در درون خويش دارد ... حركت و 

پيتر بـروك در شـرح كنفـرانس پرنـدگان پـس از بـر شـمردن اهـداف خـود و گـروه           
هـاي ظريـف و پنهـان     اش و پيش رفتن در پهنة گستردة تئاتر براي دستيابي به لايه فرامليتي
  نويسد: هاي انساني؛ چنين مي تجربه

اين چنين بود كه خيلي زود دست طلب به سوي عطـار دراز كـرديم، آنكـه بـه سـنتي      
هاي تخيل و تصور خود را در پهنة جهاني پرورش دهد  كوشد ثمره يگرتعلق دارد، ميد

الطير]، كه وجود و سـطوح آن در همـة    كه از او فراتر و برتر است. مجمع مرغان[منطق
بـود كـه بـدان سـخت نيازمنـد       چون اقيانوسي نمايد، براي ما هم ها نامحدود مي عرصه
  ).83: 1380ير، (كريبوديم. 

يابند كـه محتـواي آن بـه     مي در الطير منطقگروهش، پس از اجراهاي گوناگون  بروك و
  اجتماعي عبور كند. و موانع فرهنگي و هيچ دشواري از سدها تواند بي و مي واقع جهاني است

  
  ادبيات داستاني و قصه 4.4

ه،  در اين زمينه اصـطلاحاتي چـون داسـتان،    وغيـره وجـود     سرگذشـت  مثـَل،  حكايـت،  قصـ
در زبان فارسي انواع گوناگون داستان هريـك نـامي جـدا و    «پورنامداريان معتقد است: دارد.

خاص خود ندارد و كلمات داستان، قصه، حكايت، مثلَ و تمثيل اغلب مترادف يكديگر بـه  
اي از يكــديگر تفكيــك شــده  هــاي اروپــايي ايــن انــواع تــا انــدازه در زبــان رود. كــار مــي

ميرصادقي نيز به مترادف بودن ايـن اصـطلاحات اذعـان     ).114: 1368نامداريان، (پور »است
  كند و معتقد است: مي

هايي بـراي   اگر بخواهيم وجه امتيازو افتراقي براي هر كدام از آنها قائل شويم و مصداق
عبث دچار سرگيجه و دردسر  هر يك از آنها از ميان آثار ادبي گذشته بياوريم، خود را به

مترادف يكـديگر در آثـار خـود     ها، گذشتگان و بزرگان ادب ما از اين اصطلاح ايم. كرده
  .)21: 1382(ميرصادقي،  اند استفاده كرده
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دهـد كـه پـي گرفتـه      اند كه از ماجرايي خبر مـي  اصطلاح قصه را از آن روي قصه گفته
اهـل فـن    كند. مي كشد و اورا ترغيب به پيگيري ماجرا مخاطب را به دنبال خود مي و شود مي

العاده بيشـتر   ها تأكيد برحوادث خارق به آثاري كه در آن«اند: تعاريف گوناگوني از قصه كرده
در قصه محور ماجرا بر حوادث  گويند. قصه مي هاست، ها و شخصيت از تحول و پرورش آدم

ر والتراسـكالت  44(همان:  »گردد. خلق الساعه مي  : (Sir Walter Scott 1832-1771) ). به نظرِ سـ
قصه روايتي است تخيلي به نثر يا به شعر، تأكيدش  بيشـتر بـر حـوادث شـگفت انگيـز و      «

ها ميان واقعيـت و تخيـل مـرزي وجـود      در دنياي قصه ).51: 1368(آلوت، » نامعمول است
  گيرد. ندارد، از اين رو در قصه همه چيز جان مي

  
  ماليسم ميني 5.4
 ،شـده كوتـاه ترجمــه    گرايـي و كوتـاه   ردگرايـي و حـداقل  خُبه ماليسم كه در فارسي  ميني

محتـواي   بــيش از حـد   شود كه بر پاية فشردگي و ايجازِ اي ادبي گفته مي گونه درادبيات به
مـال، بيانگر تفاوت كلي  تاكيد بر كوتاه بودن بيش از حد داستان ميني«  داستان بنا شده است

وگوهاي موجـود   كنيك، زبان، شيوة بيان مـاجرا و گفتآن با داستان كوتاه از نظر ساخت، ت
داستان كوتـاه   (Edgar Allan Poe1849-1809)پو آلـنادگار  ).18: 1377گوهرين، »( در اثر است

 كه در يك فرصت زمـاني ثابـت و مـشخص خوانــده شـود و داسـتانِ    داند را داستاني مي
جـا   صندلي جابـه  خواننده بخواهد بـه روي داند كه قبل از آن كه كوتاه را داستاني مي كوتاه
گرايي از پيكرتراشي و نقاشـي مـدرن وام    تقليل ).58: 1382نژاد، پارسي»(پايان برسد هگردد ب

 Samuel Beckett)ساموئل بكتگرفته شده است و به ويژه در آثار نمايشي نويسندة ايرلندي، 

نـه شخصـيت دارد نـه    » نفَـَس «اي او نامة سي ثانيه شود كه مثلاً نمايش مي ديده (1989-1906
ه  ).84: 1380وگو (كـادن،   گفت    هـاي كوتـاه داراي ايجـاز و جـذابيت خـاص هسـتند.       قصـ
اند  گرايي را سبكي مبتني بر كاهش مفرط محتواي اثر به حداقل عناصر ضروري دانسته تقليل

گفتار تا حـد   كه ويژگي آن بيشتر، سادگي و كميِ دايرة واژگان يا صحنة نمايش و پرهيز از
  سكوت است.

  
  عناصر داستان يا قصه 1.5.4

انــد  تــرين آنهــا عبــارت در هــر داســتاني عناصراصــلي بســياري وجــود دارنــد كــه مهــم 
ومكـان)،   ديد و راوي، كنش يـا حادثـه، صـحنه يازمينـه (زمـان      زاويه  مايه، درون شخصيت، از:
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گاهي ممكـن اسـت مكـان يـا     دهند.  گو وغيره. همة عناصر در صحنة قصه روي مي و گفت
دهـد. براهنـي در مـورد     وگو بـر روي صـحنه رخ مـي    حتي زمان مشخص نباشد، اما گفت

محوري است كه تماميت قصه بر مدار آن  عامل شخصيت، « گويد: مي(Character) 5شخصيت
چرخد. كلية عوامل ديگر عينيت كمال، معنا و مفهوم و حتي علـت وجـودي خـود را از     مي

). شخصيت، ويژگي تشخص صـحنه را  53: 1402(براهني،» كنند كسب مي عامل شخصيت
هـا   دارد، نقش شخصيت برقراري ارتباط با ديگري است و در رويارويي با ديگر شخصـيت 

  شود.  يابد و خلاصه مي معنا مي
  
  تعليمي برشت- . نظام تئاتر روايي5

تئـاتر بايـد خـود را از    بلكـه   از نظربرشت كار تئاتر نه تغيير اخلاقي و نـه آموزشـي اسـت؛   
تئاترهاي كلاسيك  كه مناسب قرون گذشته بودنـد جـدا كـرده و تفريحـي مناسـب دوران      

تئاتر بايد حالت يك تئاتر علمي را  داشته باشد يا به قول برشت حالت مردمي داشته  بيافريند
ماهيـت   نمايانـد و  گرايي در نظر او، راه عامي شناخت جهان را به انسان مي چون مردم باشد.

در تمام محتواهـا بيشـتر بـه     شمس براي قشر متوسط بوده، مقالاتمولانا و  مثنوي حكايات
هاي  بگذاريد او[كارگر] در تئاتر از كار«گويد: برشت نيز مي طبقات مفلس پرداخته شده است.

شوند، همراه با وحشت از دگرگون شدن  ناپذيري كه موجب بقاي او مي آور و پايان وحشت
زيرا  ترين شكل دريابد؛ بگذاريد او زندگي خود را در اينجا  به ساده خودش لذت ببرد؛دائمي 
  ).59: 1400بنيامين، »(ترين شكل زندگي هنر است ساده

   گويد: در مورد برشت مي  توشار
برشت ثابت كرد كه قهرمان نبايد الزماً از ميان طبقات ممتاز اجتمـاع برخيزد؛همانگونـه   

چون آنها در فضاي تراژدي، قهرمانـان را فـوق انسـان در نظـر      ؛كه ارسطو تكذيب كرد
دي و سـطح پـايين قهرمـان آثـار     داشتند برشت ايـن فضـا را شكسـت و انسـاني عـا     

   ).179: 1366(توشار،  اوشد 

او  هـاي ديگـر بـود.    هاي هنري، ادبي و اجتماعي آلماني و سنت عصيان برشت بر سنت
كه مكان زندگي انسانهاسـت بكشـاند و بـه زبـان      خواست هنر را از برج عاج به زمين مي

و  مثنـوي همانطور كه اشـخاص حكايـات    عامه و زبان مردم عادي دوران خود نشان دهد.
نيز قهرمان نيستند و شمس و مولوي هر چنـد ذهنشـان در قالـب تئـاتر و      مقالات شمس
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شـتن  نمايش نبود، حكاياتشان نشـانگر سـخن گفـتن بـا مـردم عـادي و بـه انديشـه وادا        
  بود. مخاطب

: وعملكرد تئاتراو، هـدفي يگانـه، مثبـت و سـازنده دارد     هاتكنيك برشت و يكايك نظر
هوشيار نگـه داشـتن تماشـاگر،    ها،  آفرينش صحنة تأثيرگذار، ارزش قائل شدن به شخصيت
درجهـت دريافـت علـل     انتقادي او ةواداشتن او به درك فكرعرضه شده وبرانگيختن انديش

تمام اجزاي سازنده تئاتر، يعني ساختار نمايشـنامه، بـازي بـازيگران،     ئله.طرح و راه حل مس
بـه تـوهم و غرقـه شـدن درنمايشـنامه       »همـذات پنـداري  «زدودن  به كـارِ  ،پردازي وصحنه

برشت حتي با مفهوم ديالوگ در آثار نمايشي پيش از خود و آن چه بـه عنـوان درام    آيد. مي
وگونويسـي   اي از گفت كرد در آثارش، شيوه مي تلاشو موافق نبود  شد، ارسطويي ناميده مي

 ، آگــاهي بخــش و هشــدار دهنــده باشــدجمــلاتمعنــايي را بيافرينــد كــه بــار حســي و 
(Brecht,1967:30) .  

 ـ ؛اي خوشايند و فريبكارانه بيزار بود از فرورفتن تماشاگر به خلسه او  رمفهوم تعليمي را ب
آموزشي  ةچندين نمايشنام و كرد استفاده مي يبخش آگاهي براياز تئاتر  ؛داد تقليدي ترجيح مي

نقش  آنتماشاگر و بازيگر هر دو به يك اندازه در ساخت و پيشبرد  اي كه گونه بهنيز نوشت 
هـاي آموزشـي، منفعـل     نمايشنامه تماشاگرِيعني  ؛شود و جاي آنها در نمايش عوض مي  دارند

به همان انـدازه   6تئاتر اپيك«كند. كننده پيدا مينقشي تعيين ، بلكه گاه وارد عمل شده نيست،
ة آموزشي نيـز  گونه است نمايشنام براي تماشاگران نيز همين كه براي بازيگرحاوي معناست،

در چنـين   بنابراين تواند در آن شريك شود و هر مخاطبي مي«زيرا اصولاً نوعي خاص است؛
  .(Benjamin, 1968: 43)»استموقعيتي بازي كردن يك معلم آسانتر از يك قهرمان 

بخـش بايـد    و لـذت   كننده فيلسوفانه و در عين حال سرگرم از نظربرشت تئاترِ آموزشي،
هدف   سازي و لذت بخشيدن است؛ سرگرم در صورتي كه هدف اصلي تئاتر دراماتيك، باشد؛

نِ برشت در جايگاه كارگردا »بخشي و تعليم همراه با سرگرمي است آگاهي «تئاتر آموزشي او،
هـاي كهـنِ    ها را و از تكنيك حكايت»«هاي فلسفي داستانك«از  تئاتر روايي و صاحب سبك،
پردازي را به كارگرفته و در دل هر حكايت  گويه تمثيل و گزين روايت، روايت خطي، افسانه،

او  كشـد؛  هـا بـه تصـوير مـي     صحنه را با شخصـيت  اي، حكمتي، اندرزي نهفته است. انديشه
  ).35: 1390(اميني،» ي استگر شاهكار روايت

كنــد و درخــور انســان  اتفاقــاً شــمس تبريــزي نيــز تقليــد و تبعيــت را نكــوهش مــي 
انحطـاط ابتكارهـا و    هـا،  شمس تقليد را عصر نـازايي انديشـه، سـترونيِ خلاقيـت     داند.  نمي
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اصـالت و نـوآوري را نشـان     يابـد كـه از خـود هـيچ زايـايي،      احساس شقاوت فكري مـي 
تر آ! تـا   از سخن، پيش  عرصة معني بس فراخ است!   سخن، بس تنگ است!عرصة « دهد نمي

  ).620: 1387ي، الزمان (صاحب!» فراخي بيني و،  عرصه بيني 
  
  هاي شعري و نمايش قصه . اهميت كنش در6

تغييـر يـا بايـد در وضـعيت      شـود.  حادثه گفتـه مـي   يا (Action) شها كن به اعمال شخصيت
در آن قرار دارد، باشد  يا در وضعيت تعادل اوليه كه با فعاليت  موجودي كه شخصيت قصه

وگـو و   كنـد. گفـت   اي حركـت مـي   نيرويي برهم خورده، و به سوي وضعيت متعادل ثانويه
كند پس كنش اسـت. در حادثـه، تجربـه و جـدالي      سخن هم در روند قصه تغيير ايجاد مي

ه ميـان   امـد و ارادة شخصـيت در آن دخيـل    ج نهفته است كه به تغيير در وضع موجود قصـ
شود كه از وضعيت اوليه  هاي نمايش، تشكيل مي است. كنش از مجموعة تغييرات شخصيت

 كي شود. رابرت مك به وضعيت نهايي ختم ميومعلول،  آغاز  و مطابق با منطق تسلسلِ علت

(Robert Mckee 1941)   ــر مــي ــة تغيي ــد (مــك كــنش را حادث ــرت ).24: 1382كــي،  دان  راب
ه مـي    نيز تغيير (Robert Scholes2016-1929)اسكولز دانـد (اسـكولز،    و حركت را اسـاس قصـ
1383 :17 .(  

  
  . تأكيد بر محتواي داستان7

آنچه بيش از هر چيز براي برشت ارزش دارد؛  جنبة آموزندة مـواد خـام نمايشـنامه يعنـي     
برد كـه   را به كار مي7(Fabel)بلشود . برشت واژة  فا است كه همه چيز تابع آن مي» داستان«

هاي كليله و دمنه) و به طور ضمني آموزنـده   معادل چيزي بين حكايت و تمثيل (مانند قصه
افـراد روي  » مـابين «خواند و معتقد است تنها آنچه  مي» قلب نمايشنامه«است. او داستان را 

تنهـا سلسـلة   دهـد و   هـاي بحـث، انتقـاد و تحـول را نشـان       تواند به آنهـا مايـه   دهد مي مي
(برشـت،   كنـد  رويدادهاي پياپي در داستان است كه نمايش را از تجربة اجتماعي سرشار مي

1357 :331.(  
واقعـي   در نظـر او زبـانِ   است؛ مناسب بسيار كوشش كرده برشت براي ابداع زبان تئاترِ

  ؛است »كنش«بلكه يك  ؛تئاتري صرفاً ساختاري از كلمات در قالب و محتواي خاص نيست
يـك   در جايگـاه بايد وظيفه و نقـش معينـي را   ها  شخصيت جملةهر  همچنين معتقد است
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» نگارش به زبـان نمـايش  «مسئلة  دارد. شد و مخاطب را به تعقل وا كنش و حركت داشته با
هاي زباني كه عمـل و حركـت را درون خـود داشـته باشـد،       براي او تنها به گسترش قالب

اي كه اولـي   به گونه كند؛ كردن گفتار با كردار نيز تلاش مي شود. او براي هماهنگ محدود مي
وگو) از نظر او يعني بار حسي و معنايي جمـلات   مفهوم ديالوگ (گفت« دومي را كامل كند.

ــد آگــاهي ــار برشــت در دو حيطــة   بخــش و هشــداردهنده باشــد. انعطــاف  باي ــذيري آث پ
 »دهـد  ر هـر دو سـاحت نشـان مـي    هـاي او را د  شناسانه و اجرايِ تعليمي، توانمندي زيبايي

(Wizisla,2009:45). وگو جرياني از معني است كه در جمع مـا در بـين مـا و درون مـا      تگف
شود؛ به اين معنا كه سير و جرياني از معني درتئاتر روان و به پيدايش نوعي فهـم   جاري مي

  ).32- 31: 1381(بوهم،  شود؛ چيزي كه بديع و خلاقانه است تازه منجر مي
اصطلاح ادبي و به ويژه در ادبيات داستاني و نمايشي نيز آن را به مفهوم داد و سـتد   در

هـا ميـان دو يـا چنـد نفر(شخصـيت) همچنـين سـخنان و مكالمـات          ها و انديشه احساس
وگو كه ارتباطي دو يا چند سويه بين گوينده و مخاطب يا  دانند. در كنار گفت شخصيتها مي

رابطة كلامي وجود دارد كه از آن بـه تـك گويي/مونولـوگ     مخاطبان است، نوع ديگري از
جويد؛ به عبارت  شود. در اين شيوة گفتاري، گوينده، مخاطب را در درون خود مي تعبير مي

ديگر، گوينده با خود و ضمير خويش به هنگام تنهايي و يا ناآگاهي از حضور ديگران سخن 
  . ت داستان باشدگويد كه ممكن است اين سخن گفتن در ذهن شخصي مي

كند و درحقيقت  سازي مي هاي شعري كنش ديگري را تكميل يا زمينه وگو در قصه گفت
شـود؛ بنـابراين    ها متحول مي وگو گاه يكي از شخصيت اساسِ كنشِ قصه است. بر اثر گفت

وگو به صورت مخاطبـه و   گيرد. گفت وگو صورت مي چيني در گفت خلقِ وضعيت و زمينه
وگوي، غزل شـماره سـه    ه، نوعي سوال و درخواست است؛ براي نمونه گفتمناظرة دوطرف

  ).1385غزليات شمس چنين است (كليات شمس: 
 گزيدي اي دغا؟ پيشه چه گفت  بايزيدش پس   رهـي  انـدر  بـا بايزيـد   همراه شد روزي يكي

 خـدا  بنـدة  شـود  او تـا  ده،مرگ  را خرش رب يا   رو گفـت  پس بايزيدش ام، بنده خر كه من گفتا
ــد مــي   ــد همــراه شــد. بايزي ــا بايزي   ات چيســت؟ پرســد: پيشــه شخصــي در راهــي ب

هـا،   شخصـيت  خدايا خرش را بميران تا بندة خدا شود.» گويد بايزيد مي». ام خربنده« گويد مي
ه چنـين اسـت:    در  بايزيد كه نقش پند دهنده و راهنما و نفر دوم خربنده است؛ ساختار قصـ

در ميانه شخصي ساده لوح در مقابل بايزيد  شود، آغاز بايزيد، عارف مشهور، وارد صحنه مي



  1404، بهار و تابستان 1، شمارة 7سال  ،يادب يا رشته نيب يها پژوهش  270

 

كند، كه هسـتة   عارف دعايي مي دهد؛ پرسد؛ او پاسخ مي گيرد؛ عارف از او سوالي مي قرار مي
  شود.  لوح با دعاي عارف متنبه مي مركزي است در آخر شخص ساده

  
  مقالات شمسي ها گرايي حكايت . ساختار تقليل8

 8شمس هم به مانند مولانا  وگو محور است. ها، گفت ها و قصه در مقالات هم بيشتر حكايت
گيـري از   از نقش اين عنصر مهم در داستان به خوبي آگاه است و سـعي كـرده تـا بـا بهـره     

گويي(مونولـوگ) هـم    تر كنـد. اواز تـك   هايش را پوياتر و واقعي وگو، شخصيت قصه گفت
گـوييِ نمايشـي    حكايتي مقالات به صورت تك غيرِ ). متن401ِ: 1381كند(انوشه،  مياستفاده 

اما  گويد كه به ظاهر ساكت است، زيرا در آنها شمس با مخاطبي سخن مي عرضه شده است؛
آميزو چند لحني، پاياني غيـر   گوييِ بسيار ابهام البته اين تك9شود حس كرد؛ حضور او را مي

ــين تــك گــويي  )1/75(همــان: »اي يافــت نامــه  آنكــه گــنج«منتظــره دارد، در قصــة  همچن
هـيچ دل مـن طاقـت     آرند كه پيش من شكنجه كنند، كند مي كسي جنايتي مي« گونة نصيحت

  ).2/30(همان:  »اگر طاقت آن داشتمي هم نيكو بودي دارد، نمي
عرفـاني وحكمي اسـت و بـه هـيچ وجـه هـدف شــمس از        يكتـاب مقـالات شـمس

بلكـه   ؛آوردن حكايـات، ايجـاد تعليــق يــا سـرگرم كـردن خواننـده و مخاطـب نيسـت       
بيـان  ها و تعـاليم او  در پي خطبه كهمفاهيم  تفسير درهايي است  هاي او بيشتر تداعي قصه
دائم در حال حركـت بـوده و    ،انـد به نحوة زندگي كه براي او ذكر كـرده  با توجه شود؛ مي

سخنان و تعاليم خود جانب ايجاز را گرفته و از مطلبي بـه مطلــب ديگــر     بيانطبيعتاً در 
 آشـكار هـا و حكايـات او كــاملاً     ايـن ويژگـي در بيـان قصـه     ؛بدون تفصيل پريده است

ين نظــر كــرد   مــزّ  يني را گفت كه تارهاي موي سپيد از محاسنم بـرچين. يكي مزّ«.است
گفت: تو بنگـر كــه مــن    ،موي سپيد بسيار ديد.ريشش ببريد به مقراض و به دست او داد

  ).1/180(همان: » مكار دار
  

  هاي شمس ضعيت زمان/مكان در قصه، و(Setting)نهصح 1.8
نتيجـه مطلـوب    ،باشد بخشي سازي و لذت سرگرمشت اگر هدف اصلي نمايش از ديدگاه بر

بخشـي و تعلـيم همـراه بـا سـرگرمي        آگاه آموزشي او، يشنماهدف  رو نخواهد بود؛ از اين
اي تـوأم بـا    صـحنه  غزليـات ؛ نيـز مولانـا در   مقـالات هاي خود در  . شمس نيز با قصهاست

كنند تا او به آگـاهي برسد.شـمس بـا هوشـياري و      برانگيختگي انديشة مخاطب را خلق مي
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ها بـه صـورت    كه كنش ها پس از خلق وضعيتي طريق شخصيت زيركي تعليمات خود را از
ه بـا     هـا كـنش   مايـه  كند.در تمام درون شود، به مخاطب القا مي وگو انجام مي گفت هـاي قصـ

صـحنة (زمـان و     مايه درون  ها كنش ها و علاوه بر شخصيت اند. انتخابي مناسب به هم مربوط
تعيـين  زنـد و   ها رقم مـي  ها با كنش ها و روابط آن مكان) داستان را بر اساس نوع شخصيت

  ).289، 1385(گراوند:  كند مي
ه و موقعيـت      شـمس بيشتر از مكان هاي مبهم و كلي كه از نظـر او در انتقـال روح قصـ

هايي ماننـد: شـهري،  كند. مكان ها و حركت و روند داستان موثر است، استفاده مي شخصيت
ود نيـز بــه   در مـواردي معـد  و جا، كليسـا، بارگـاه، معـدني، ايـن سـو و ...       خلـوت، فلان

هنـدويي در  « ).63: 1385(رضـي، » زبغداد، همدان، بصره، تبري ـ همچون هـاي خاص مكـان
خـاموش، در نمـاز     ،گويـد: هـي نماز سخن گفت. آن هندوي ديگر هم در نماز بـود، مـي

  ).305/  1  :1371(تبريزي، » سخن نبايد
  

  هاي شمس تأثير شخصيت در صحنة نمايش با قصه 2.8
چرخد و به زندگي اجتماعي قصه عينيت  عنصري است كه داستان بر مدار آن ميشخصيت، 

هـا قصـه را چيـزي جـز      ها به حدي است كه بعضـي  بخشد، اهميت اين عنصر در قصه مي
هـايي از انـواع    نمونـه  ،مقـالات داننـد. در   تكامل و يا انحطاط شخصيت در طول زمان نمـي 

شمس از اهميت اين عنصـر در داسـتان بـه    دهد  بينيم كه نشان مي مختلف شخصيت را مي
يعنـي تحـول و دگرگـوني     ها از نـوع ايسـتا هسـتند؛    اغلب شخصيت خوبي آگاه بوده است؛

اگر تحولي هم باشد بيشتر در شخصـيت   و دهد گيري در طول قصه براي آنان رخ نمي چشم
ي آنها هاي اصل شود كه شخصيت دهد. اين تحول تنها در چهار قصه ديده مي اصلي روي مي

). بـا  1/29»(شمس و كـودك شـوخِ نافرمـان   «حكايت  مثلاً در توان پويا به شمار آورد؛ را مي
كه بر اثر تربيت هاي مربي، به كودكي مؤدب،  شويم گستاخ و ناآرام روبرو مي كودكي شرور،

  از نظر تعـداد شخصـيت   10هاي شمس هرحال قصه شود؛ به آرام و دوست داشتني تبديل مي
هايي  نمونه شخصيت دارد؛ همچنين 14و پنج 13، چهار 12، سه11هايي با دو قصه و اند متفاوت

دهـد شـمس از اهميـت ايـن عنصـر در       كه نشان مي بينيم را مياز انواع مختلف شخصيت 
 (حيـوان  هـا  كه در آنها شخصـيت  مقالات ةغير از چهار قص .خوبي آگاه بوده است هداستان ب
انـد (مقـالات شـمس:     هــا انــسان   شخــصيت  ةبقي ـ )هستند؛سـتر، شـتر و مـوشسيمرغ، اَ
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هـاي تئـاترش    با اوصافي كه از محتواي حكايات گفته شد به سراغ برشت و مؤلفـه  ).1391
  رويم تا انديشه او را در مورد نوع تئاتر دريابيم. مي
  
  . دراماتيك و اپيك از منظر برشت9

روايـت،   شـود.  گـذاري ديـده مـي    صلهسازي و فا بيگانه وگو، گفت شخصيت، در بطن روايت؛
تعليمي دنياي - نمايشِ روايي انگيزد. كند و عمل را در او برمي مخاطب را به ناظري تبديل مي

گيرد و  كشد؛ مخاطب رودرروي واقعه قرار مي نمايش و قصه را براي مخاطب به تصوير مي
مخاطـب در   جـو اسـت؛   جسـت  و چون هدف غاييِ انسان پرسـش  كند؛ شروع به استدلال مي

ها را بررسـي و   وگوهاي شخصيت گفت رسد، گونه نمايش به مرحلة شناخت و تمييز مي اين
   ساز است دگرگون و شونده در نتيجه دگرگون كند؛ ارزيابي مي

نمـايش مونتـاژي از    ذات هسـتند؛  بـه  ها قـائم   اهميت روايت در اين است كه شخصيت
اي است كـه انسـان را بـه     تعدادي منحنيها به شكل  صحنه  پيشرفت هاست، صحنه- تك

رويـدادها بسـيار اهميـت     تـك  روايـي،  نمـايش  در كنـد.  لحاظ دروني پويا و متحـول مـي  
  ).33- 30: 1388(تعاوني،  رويداد است  بعدي، با تك ي تك ها شخصيت تكامل و دارند

ا ام ـ دهـد،  هاي رواييِ اپيك اجـازه تفكـر و آگـاهي مـي     صحنه  مجموعة مونتاژ شده تك 
  دهد كه تصوير آنها در زيرآمده است: هاي دراماتيك اجازه انديشه به مخاطب نمي صحنه
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ترين رهيافت به تئاتر اپيك آن است كه به مثابه يك روش تربيتي تصـوير كنـيم.    روشن
برشت معتقد است بازيگر بايد يك واقعه را با نشان دادن خودش نمايش دهد و خودش را 

اما اين همزمـاني   دهند، ها در يك مكان رخ مي چند اين هر عرضه كند.هم با نمايش آن واقعه 
جداگانه بـر عهـده دارنـد، از ميـان      اي كه آن دو، اي رقم بخورد كه تفاوت وظيفه نبايد گونه

اي هنرمندانـه از   كـه بـه گونـه     ها بايد اين امكان را براي خود در نظر بگيرند شخصيت برود.
  شخصيت بيرون بيايند. 

اصلي تئاتر روايي برشت بـه فعاليـت واداشـتن تماشـاگري اسـت كـه منفعــل و        تفكر 
از محـرك روحـي بـراي بـرانگيختن عواطـف و احساسـات        مصـرف كنندة فرهنگ است.

تماشاگر و اين كـه بازيگر و نيز تماشاگر هويت خود را با قهرمان نمايشنامه يكي بداند، بايد 
بـراي نمونـه    - سـازي در تئـاتر   ا كمك فن بيگانهممانعت به عمل آيـد و يا حداقل آن را ب

برشت در اين جـا بـر سـه     كند.مشكل  - استفاده از ماسك، و يا تغيير رفتار و سبك متناقض
» ديالكتيك«گذاري و سبك تناقض؛ به عبارت ديگر  سازي، فاصله كند؛ بيگانه مؤلفه تأكيد مي
هـيچ و پـوچ    ها گاهي بر سر وگو و جدل نمايشنامه هاي برشت است. گفت اساس نمايشنامه

يك نوع جبرگرايي محض كه بايد با جنگ و جـدل   شود كه به حقيقتي منجر شود. انجام مي
كننـد،   گاهي براي فرار از سرنوشت تـلاش مـي   هاي او، ولي در واقع شخصيت حاصل شود،

وجـوي تقـديري زمينـي و     ولي باز هم رهايي از آن ممكن نيست؛ زيرا برشـت در جسـت  
  راي انسان است، نه آسماني.انساني ب
گـذاري و   توان به تعبير و تفسيرهاي زيادي از شيوة ديالكتيكي برشت و حتي فاصله مي
  سازي او اشاره كرد؛ از جمله بيگانه

شـدن در   حـل - 3 ها تا جايي كه فهميدن آغاز شـود،  انباشتن نامفهوم - 2 بيگانه سازي،- 1
تعارض ميان - 5هاي قطب مخالف)،  احساسها به  عنصر تحول (انتقال احساس- 4 عام،
فهميدن از طريق آن(صحنه، كه در ابتدا از حيث  معني مسـتقل اسـت، در    - 6ها،  انسان

جهش و تحول در داسـتان،   - 7شود)،  هاي ديگر داراي معنايي ديگر مي رابطه با صحنه
ــادها،  - 8 ــل)  فا- 9وحــدت تض ــه و عم ــدت نظري ــي دانش(وح ــده عمل ــت،   ي (برش

1392:  195(.  

كند تئاتر اپيك او به هـيچ   ها است. برشت اعلام مي تغييرپذيري جهان، مبتني بر تعارض
ديالكتيكي نيست و تئاتر ديالكتيكي هم بايـد بـه عامـل اپيـك متكـي باشـد ايـن          وجه غير

مـتهم تقريبـاٌ هميشـه جامعـة     «هاي دادگـاهي شـباهت دارد:   تئاتربيش از هر چيز به محاكمه
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پا و زحمتكش و قاضي، همان تماشاگر است و اين امـر   انسان خردهسوداگر است، قرباني، 
گذارد و در راستاي تغييـر   همان بينش ديالكتيكي برشت است كه تأثيرش را در مخاطب مي

ترين عوامـل   بينيم تحول و صيرورت از اساسي و مي ).115: 1392صمدي،»(آيد دادن او برمي
ديگر  ينكه وقتي داستان در سير انفسي است،اشخاص در داستانهاي مثنوي است. نكته مهم ا

توانـد آن انسـانها را در زيـر     شوند بلكه هر كسـي مـي   ها نيستند كه تبديل مي آن شخصيت
حركت و صيرورت است كه در مقالات  15گري پوست خود لمس كند. ويژگي ديگر روايت

شود و  مي سرتاسر آن مشهود است. ذهن سيال شمس دائم از فضايي به فضايي ديگر منتقل
شود كه  در اين نقل و انتقال، مفاهيم ومعاني بدون هيچ منطقي از ذهنش به زبانش جاري مي

شـمس  » «رود از گفتارم نور برون مي« گاهي اين روايات با تصاويري پوياهمراه است؛ مانند
  ).360: 1392تبريزي، 

گيرند تا آنجـا   هاي بسياري است كه هر لحظه در درون هم جان مي مثنوي دنياي داستان
ها آن قدر در هم  ها و روايت اي است. گاه انبوه داستان كه گويا هر پايان، شروع داستان تازه

نمايد. آفرينش  ها از يكديگر كاري بيهوده مي ها و حادثه رود كه جدا كردن شخصيت فرو مي
شـوند، نيازمنـد ظرافـت انديشـه و      هايي كه در عـين جـدايي بـا هـم يكـي مـي       شخصيت
  هايي است كه در حكايت و در مثنوي به اوج خود رسيده است.  هنرمندي

ها فضايي دراماتيك و نافذ در مثنوي  رسد پويايي و دگرگوني عميق شخصيت به نظر مي
سازد. فضايي كه همواره زاويه ديد و افكار مخاطب را تحت تـأثير مسـتقيم خـود قـرار      مي
قدم به قدم دنياي درونش را دگرگون كنـد. هنـر   كند  (تماشاگر) را وادار مي دهد.مخاطب مي

تـوي ناخودآگاهشـان پنهـان     در هاي تو ها را در لايه مولانا اين است كه از يك سو شخصيت
كند تا مخاطـب از كشـف و كنـار زدن هـر لايـه سرشـار از لـذت باشـد و هـم اينكـه            مي

تـا هـر فـرد،    سـازد   هاي احساسي و اساسي افراد را به طرزي چشمگير آشـكار مـي   ويژگي
  صحنه نمايش (داستانها) به چالش فرا خواند. زيرپوست خود قشري از جامعه را بر

يك از عوامل ياد شده بسته بـه نگـاه و ادراك هنـري مخاطبـان، رونـد       گفتني است هر 
در مقـالات  و  مثنـوي پـردازي در   هاي شخصيت كند. چون شيوه تكاملي متفاوتي را طي مي
سـرانجام، بـه نظـر     شـود و  ي نمايشي در متون درامي نزديك ميها اغلب موارد به شخصيت

كند كـه مولانـا از مخاطـب ذهنـي خـود       رسد طرح داستان به سمت طرحي حركت مي مي
يـك داسـتان بـه     گيـري،  فراوان مثنوي صرفاً با هدف شكل هاي بدين معنا كه شخصيت دارد؛

سش يا پاسخي در ذهن مخاطبان فـرا  بلكه هر يك از آنان با انگيزه ايجاد پر اند؛ وجود نيامده
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نشـيند؛نبايد   دقيقاً در همين جا است كه نظر برشت به بـار مـي    اند. زمان مثنوي هويت يافته
تماشاگر بايـد   گذاشت كه تماشاگر در گرداب انتظار و غافلگيري و دلهره و رحم غرق شود.

در قبال وقايع نمايش توانايي انديشيدن داشته باشد و اين در واقع اصل اساسي تفاوت درام 
رسد اساس آثار برشت در آنتـي   با اين ديدگاه به نظر مي است؛ او با درام كلاسيك ارسطويي

  تراژيك هستند.
هـيچ   و بـي  تغيير پذيرد با چشم باز تلاش است مخاطب (تماشاگر) درك كند، برشت در
هـاي نمايشـنامه    هدف او اين است كه مخاطب را با مضـمون و انديشـه   ببيند. افريبي دنيا ر

اش بـه خـواب    اراده فريفته رويا نشـود، . برانگيزد تا در سراسر نمايش بيدار و هوشيار باشند
  ها برشت كوشيد، تصميم بگيرد؛ با اين مؤلفه و بينديشد نرود،

اي بياموزد تـا هـيچ چيـز از زيـر      ديدن و انديشيدن تازههاي معاصر خود روش  به آدم
اين نيرو در آنها زاده شود كـه پوسـته    و چشمشان در نرود و هيچ چيز را عادي نپندارند

ت انگيـز بيابنـد   ها را بشكافند و در قالب عادي تـرين حـوادث چيزهـاي شـگف     عادت
  ).91: 1377(داوسن،

دهـد در عـين حـال برخـي      پيك سوق ميها را به سوي ا پس هر چند برشت نمايشنامه
حكايات مولانا و شمس به دو طرف اپيك و درامتيك گرايش دارنـد و در ميانـه هسـتند و    

  است . 16ظاهراً زيبايي معقول در ميانه
آنچـه لازمـة هنرمنـد بـراي خلـق اثـر هنـري در جهـت نمايشـي           شـمس  هـاي  در قصه

اي بـين نويسـنده و راوي،    در مرتبـه  خورد؛ يعنـي راويِ تلـويحي،   است به چشم مي تعليمي
گيـر قـرار    ايِ بين خواننده و طرف خطـاب يـا روايـت    ديگري خوانندة تلويحي، در مرتبه و

، »راوي«شـهرزاد  » شـب  هزارويـك «).بـراي مثـال در داسـتان    71: 1375گيـرد (سـلدن،    مي
را يا طرف خطاب راوي است. روايـت  »گير روايت«و پادشاه » نويسنده«عبدالليف طسوجي 

هايي كه شامل نقل  قصه- 1توان تقسيم كرد: مي از نظر روايي به سه دسته مقالاتهاي  درقصه
آن بقـال جهـت پـول    «كنند؛براي نمونـه  وجه صحبت نمي ها به هيچ راوي است و شخصيت

وگــوي  هــايي كــه سراســر آن گفــت قصــه - 2)،1/112: 1391(تبريــزي، » كــرد مكــيس مــي
 - 3).1/315(همـان:  » نگـرد  نماز به چپ و راست مـي  امامي كه در« ها با هم است شخصيت

براي نمونه  اند؛ ها از اين دسته آميزد؛ بيشتر قصه وگوي شخصيت درهم مي نقل راوي با گفت
  چنين است؛» بِ نور را نهايت نيستحج«بخش نخست  118قصة 
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اند هفتاد دو حجاب است از نور، مغلطه است؛ حجب نور را نهايت نيست،  وآنچه گفته
ها نرسد، راه بـر طالـب    و تا به اين حجاب  ربي مداراً لكلمات لوكان البحر قل لقوله تعالي:

سـخن   بايد گذشتن آنجا كه معني اسـت،  نهايت مي هاي بي از اين حجاب گشاده نگردد.
  ). 1/118( كجاست و معني كجا؟

  
  دو نمونه حكايت با سبك تئاتري برشت . تفسير10

هاي برشت آشكارا خود  بوي برخي از مؤلفه و است كه در آنها رنگاي  گونه ها به قصه ساختار
از آنها بر  برخي توان با قدري تأمل در تئاتر تعليمي آن را به صحنه برد؛ و مي دهند را نشان مي

پاية محور حوادث بر ديدن يا انجام اعمالي شگفت، غيرمنتظره و عجيب است. ساختار اين 
  طرح چنين است: 
  العمل در مقابل كار شگفت.  عكس خلق وضعيت+ كار يا احوال شگفت++ ورود+ ديدار

  چنين است: 3065براي نمونه قصة شعري غزلِ 
ــي     شدم به سوي چه آب هم چـو سـقايي   ــفي معلاي ــه يوس ــك چ ــد از ت  برآم
 ز بــوي پيــرهنش ديــده گشــت بينــايي   سبك به دامن پيراهنش زدم من دسـت 
 چه از ملاحت او گشته بـود صـحرايي     به چاه در نظري كـردم از تعجـب مـن   
 اگر چه كور بـود گشـت طـور سـينايي       كليم روح بـه هـر جـا رسـيد ميقـاتش     
 ازين سپس منم و چاه و چون تو زيبايي   زنِخ زِ دست رقيبي كه گفت از چه دور

رود. ناگاه زيبارويي چون يوسف از ته چـاه    مولانا همچون سقايي به سوي چاه آبي مي
رو چشمش بينـا   زند؛ از بوي پيراهن آن زيبا آيد؛ مولانا سريع دست در دامنش مي ميبيرون 

تصـميم   بيند چاه از ملاحت يار چون صحرايي شده و كند مي شود. مولانا به چاه نگاه مي مي
ه عبـارت    ). شخصيت123گيرد از اين پس ملازم آن چاه باشد (همان:  مي انـد از:   هـاي قصـ

رود؛ در ميانه؛ يار  ق زيبارو؛ ساختار قصه: در آغاز عاشق به جايي ميمولانايِ عاشق و معشو
عاشـق   ؛ شـود  زند؛ چشم عاشق از بوي پيراهن يار بينـا مـي   بيند؛ دست در دامن يار مي را مي

مولانـا   گيرد ملازم آن چاه و زيبارو باشـد.  در پايان، عاشق تصميم مي بيند. احوالي شگفت مي
ه در بيـان واقعـه      خواهد لحظه شود و نمي همراه يار مي اي  اي او را رها كنـد. مضـمون قصـ

اي عرفاني است. در اينجا ازمنظر برشت مخاطب به درجات مختلف در  روحاني و مشاهده
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تواند در اين جا عاشق باشـدو در عـين حـال     شود. مخاطب مي جهات گوناگون كشيده مي
ضباطي بيافريند ايـن همـان ديالكتيـك    هاي درون، ان سازي براي او رخ دهد. با آشوب  بيگانه

شود كه در نهايـت   گيرد و بعد وارد واقعيت عقلاني مي درون است؛ حس خود را به كار مي
دادن  افتد؛بنابراين پيامد به صحنه بـردن ايـن حكايـت نشـان     نظم وجودي براي او اتفاق مي

دارد. برشت  يتضادهاي دروني و چگونگي رسيدن به نظم است كه مخاطب را به تأمل وا م
بخشند، زيبـايي را بـراي    ها و انسان مي تري به اشيا، پديده تضادها معناي ژرف«معتقد است:
كند و با همين ديالكتيك تضـادها اسـت كـه انسـان حـاكم بـر سرنوشـت         تر مي عوام ساده

  )111: 1392(رستمي،  »شود مي
ه چنـين    37حدود وگو است.  ها مبنا بر گفت ساختاري ديگر : در اين دسته از قصه قصـ

وگو+  سازي گفت ها چنين است: ورود+ ديدار+ زمينه طرحي دارد. ساختار و طرح اين قصه
  شود: اين طرح ديده مي 441وگو؛ در قصة شعري  وگو+ نتيجه و پيامد گفت گفت

 كز ديو ودد وملولم و انسانم آرزوسـت    گشت گرد شهر دي شيخ با چراغ همي
 نشود آنم آرزوست گفت آنك يافت مي   ايـم مـا   جسـته نشـود   گفتند يافت مـي 

ام، آرزوي  گفـت از ديـو و دد ملـول شـده     گشت و مي شيخي با چراغ پيرامون شهر مي
ايـم.   ايـم و نيافتـه   انساني واقعي دارم؛ گفتند: دنبال چنين شخصي نگرد؛ زيرا ما بسيار گشـته 

اند از: شـيخ و   ها عبارت شخصيت» نشود آنم آرزوست. آنكه يافت مي«دهد:  شيخ جواب مي
 اهل شهر كه نقش آنان راهنمايي است. ساختار قصه چنـين اسـت: در آغـاز شـيخي اسـت     

هاي زمانه به تنـگ آمـده و آرزوي ديـدن انسـاني      (ظاهراً منظور ديوجانس است) كه از آدم
ان واقعي پيدا شود انس گردد؛ گفته مي واقعي را دارد؛ در ميانه  شيخ به دنبال انساني واقعي مي

فهمانـد كـه انسـان واقعـي در زمانـه       اي ظريف است؛ شيخ  با عمـل مـي   اين نكته شود؛ نمي
  است.  ياب كم

ياب است از دير بـاز مـورد نظـر انديشـمندان و      اين موضوع كه انسان واقعي كم :تفسير
صاحبان بصيرت بوده است. مولانا نيز از همرهان سست عناصر دلش گرفته است و دنبـال  

يابد؛ بنابراين قصة ديوجانس را تمثيل  گردد و آن را نمي مي يرخدا و رستم دستاني(شمس)ش
گردد. حكايت معروفي است از  كند كه با چراغ گرد شهر دنبال انسان واقعي مي اين معني مي

نيـز آورده   185- 6احوال ديوجانس كه مولانا اين قصه را در دفتر پـنجم مثنـوي صـفحات    
گرديد، سـبب را   وقتي ديوجانس را ديدند ميان روز با فانوس روشن مي« اند است نقل كرده
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ي اصـلي قصـه اكثـر     ). با توجه به هسته77: 1371(مولوي، »جويم پرسيدند؛ گفت انسان مي
به دنبال انسـان واقعـي در ميـان مـردم      توان اعمال كرد؛ عناصر برشت را  بر اين حكايت مي

گـذاري از   سـازي و فاصـله   براين مخاطب را با بيگانـه بنا گردد نه در ميان خواص؛ عادي مي
كند؛ به  گذاري مي دارد؛ اپيك است چون فاصله كند و به انديشه وا مي منفعل بودن خارج مي
دهـد.با   كند؛ تا حدي دراماتيك است؛ چون به انسان تجربة عـاطفي مـي   عبارتي حكايت مي

است. گـرايش آموزشـي و تفسـيري    جويد؛ هيجان در مسير واقعه  فانوس در روز انسان مي
برانگيزي  دارد تا دراماتيك پس به صحنه بردن حكايت با سبك تئاتر برشت نتايج بسيار تأمل

 براي عوام دارد.
  

  گيري . نتيجه11
را متعلـق بـه خـواص     مثنـوي شـمس و خـوانش    مقالاتدرجامعه ما معمولاً هنر مطالعة 

نوين آنها درك آنها را از خواص به عامـه  هاي  وقت آن است كه در پرتو پژوهش دانند. مي
بلافاصله خورشيد وجود شـمس   آيد، امروزه هرجا سخن از مولانا پيش مي مردم تعميم داد.

در اين پژوهش سـعي شـد از هـر دو مطـالبي      كند؛ آفاق احساس و انديشة او را روشن مي
آن را از آسـمان   و اد كردتئاتر ايج درهنرِ كه انقلابي جايگاه كسي برتولت برشت در آورده شود.

از  مولاناست؛ و با حكايات شمس هايي در تئاتر اپيك بيان كرده كه همسو مؤلفه به زمين آورد
   دانـد  برشت تئاتر را عـاري از تقليـد مـي    ؛ قهرمان نداشتن جمله مردمي بودن تئاتر برشت و

شمس صرفاً عرفاني  مقالات پندارد، كه شمس نيز تقليدرامانع شكوفايي انديشه مي طور همان
و مولانا را با كمـك    بنابراين حكايت غنيِ شمس دارد؛ به تأمل وا مي  بلكه مخاطب را نيست؛
هـا و عنصـر    ،حضـور شخصـيت در دل روايـت   »گـذاري  فاصـله «،»سازي بيگانه«هاي مؤلفه
توان روي صحنه برد،تا در جامعة فاصله گرفتـه   هاي سبك برشت، مي وگو از ويژگي گفت

در ضـمن ايـن نوشـتار     واداشـت.  شناسـي  و عرفان، عقل را به تبيين و تربيت زيبايياز هنر 
زدة كنـوني اسـت، تـا     صرفاً يك كار پژوهشي نيست بلكه روشي در بيداري جامعة غفلت

تلاشي مضاعف بـراي شـناخت وجـود خـود داشـته و بـه وجـود متعـالي خـود احتـرام           
دبيدار و آگاه باشد و براي تربيـت نفـس   بگذارد.قطعاً هنر و عرفان به او كمك خواهند كر

  خود همت گمارد.
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  ها نوشت پي
 

ــنامه. 1 ــد از:  نمايش ــاي او عبارتن ــراي ه ــه اپ ــولي، س ــدگي پ ــدان او،  زن ــه دلاور و فرزن ــه، نن ــره  گاليل داي
جمله آثار او انسان  از  .و ...  و نوكرش ماتي، ظهور قابل مقاومت آرتوراوئي  ارباب پونتيلا قفقازي، گچي

  هاي غيرمترقبه)و...است. (كتاب دگرگوني تي- نيك سچوان، هرگز مگو هرگز، مه
رنگ سبز  تقريبـاً از يـاد     كه وقتي  اولين چمن سحر،دميدن  شعر برشت چه لذتي دارد آغاز!  از اي نمونه. 2

اش،خيلي زود  آهسته بخوان بخش ناخوانده گيري! ات غافل واي! اولين صفحة كتاب دلخواه  رفته است.
پيـراهن پـاكيزة خنـك. آغـاز عشـق...(       نخستين مشت آب بر چهرة رنگ پريـده.  و باريك خواهد شد

  ).26: 1387 عبدالهي،
  رفت. روي صحنه فرانسه در آوينيون جشنواره در 1979   سال »مجمع مرغان«از ديگري اجراي. 3

4. The book of Ancient Literature and Drama, The book was assembled by the birds of the 
world 

  اسـت   نقشـي  شـود  مـي   مشـتق   ماسـك   معني به  لاتين در زبان) Persona (از كه  پرسناژ يا واژة شخصيت. 5
  ).117: 1385عهده دارد(پرونر،  بر  بازيگر  كه

هـا و   در زمـان   كـه  اسـت  قـديمي  هـاي  هـ واژ  "درآلمـاني  Episch"و" درانگليسي Epic" ـ  اصطلاح اپيك. 6
   (Episodic)  رويدادگر كيفيتي ازاز داستان را در برداشته است.اين نوع  هاي مختلف معاني متفاوتي مكان

 " فيلـدينگ  آنـدروز  جـوزف  "  ماننـد   (Picaresque ) پيكارسك داستاهاي ةويژ پيوند سست وقايع رشته يك و
  هـاي هـاليوودي اسـت    وطويـل فـيلم   انگليسي اين واژه يادآورابعـاد عـريض   زبان در  است. برخوردار

شـاهنامه فردوسـي    داستانهاي پهلواني نظير بلافاصلهكه  كنيم تعريف مي "حماسي "درفارسي اپيك را 
اپيـــك  اوليـــة معنـــاي زبـــان مـــادري برشـــت، ، آورد.امـــا درآلمـــاني وجـــزآن را بـــه ذهـــن مـــي

 :Benjamin, 1968)نيسـت " چـارلي چـاپلين  "شباهت به تكنيك بيـان   كه بي است  خاص " روايتي" قالب

37,38).  
 تمثيل بيان حكايت و روايتي است كه هر چند معناي ظـاهري دارد،  ( فابل در اصل نوعي تمثيل است. 7

يـك بيـت يـا مصـراع بيـان       در تمثيـل گـاه كوتـاه اسـت و     اما مراد گوينده، معناي كلي ديگري است.
از  برخــي مثــل انـد  رفتــه كــار بـه  تمثيــل بــه صـورت  و انــد طـولاني  كــه هسـتند  هــايي داســتان امـا  شــود. مـي 

منظـوم گفتـه    و منثورهاي كوتاه  افسانه ها و ادبيات جهاني فابل به آن دسته از قصه در ) مثنوي هاي داستان
  ).13- 12: 1381پردازند(انوشه،  كه به مطالب اخلاقي مي شود مي

  خربنده است كه آورده شد. و حكايت بايزيد ، 3  در غزل  اش نمونه. 8
مربوط به  آن از بعد شماره دوم و دو يعني بخش نخست يا يا   يك  عدد است؛ بخش دو مقالات شمس شامل. 9

  حكايت است.
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هـا   ربـاعي  هـا،  بلخـي شـامل غـزل    محمـد  الـدين  مولانا جلال ديوان كبير، تبريزي يا ديوان شمسديوان . 10
رف خانـدان مولانـا و     هاي اوست. ديـوان شـمس   ترجيع و روزگـاران   در مولويـه  سلسـلة  تبريـزي درعـ

همـان   اسـت  داشته جريان تداول مولويان در آنچه گويا شده است. مي كبيرشناخته  عنوان ديوان با مولانا از پس
ــوان ــا دي ــوده ي ــات ب ــده  غزلي ــر نامي ــوان كبي ــدها آن را دي ــد. اســت و بع ــوان   ان ــوان دي ــين عن همچن
اينكه بخش اعظم  اعتبار به هاي بعد بدان داده شده است، است كه در دوره هايي عنوان از نيز تبريزي شمس

   ).  43: 1388الدين تبريزي سروده است(كدكني،  ها را مولانا خطاب به شمس اين غزل
در قصه دوشخصيت حضور دارد؛. براي نمونـه در قصـه/    يعني ها بيشترين بسامد را دارند؛ اين قصه. 11

  آورده شده است:» شاه«مولانا و معشوق كه با عنوان  اند از: ها عبارت شخصيت 32غزل 
 بـوالعلا  و بوالعلي زو خبر بي غفلت بخوا در  اتـي  شـاهراه هـل   را بـر  شـاه  آن سـحر  ديدم

 الصـلا  شـاه  اي كـه  گفتم داشتم، مي او پيش در  برداشـتم  ساغري من داشتم، سر در كه زان مي
 ولا و عشق آتش بر جان، چو صافي و جوشيده  عاشقان خون كه گفتم فلان، اي اين چيست گفتا
ــا ــة در ي ــرت قص ــي حض ــد) و موس ــه    آتش(خداون ــن گون ــز اي ــتني ــين  11)123(ش اس همچن

هاي ديگري  ...نمونه441- 250- 191- 2/53- 2/45- 1/45- 2/27- 1/27- 20- 10- 2/3  شمارة  هاي قصه
  ).1385 هاست(كليات شمس: از اين نوع قصه

و  مولانـا  ؛3058براي نمونه غزل/ قصة  يك شخصيت فرعي دارد؛ و دو شخصيت اصلي ها نوع قصه اين. 12
خطـاب   »دلبـر «هـا   بـه آن  انـد و  كـه نـاظرِ صـحنه    حاضـراني  ، شخصيت فرعي و اصلي هاي شخصيت دلبر
- 1956- 1/1814- 1558- 1090- 1060- 1033- 640- 151- 1/53- 1/3هـاي   همچنـين غـزل   شود. مي
  هاست. از اين نوع قصه هاي ديگري  نمونه 2789- 2690- 2/2059
هاي  شخصيت 321در غزل  براي نمونه بينيم؛ شخصيت فرعي مي دو و  دو شخصيت اصلي  در اين نوع. 13

در جايگـاه   كـه  هسـتند  هاي فرعي مولانا و خدا (هاتف) و شخصيت (جالينوس) اصلي خواجه و طبيب
- 1211 - 1093- 929- 131- 757هـاي شـمارة    همچنين غـزل  ناظر يا دخالتگر در قصه حضور دارند.

  ).1385(همان:  ها است هاي ديگر از اين نوع قصه نمونه 3089- 2730- 2239- 1314
» سـاقي  و دل« 1004قصـه/ غـزل    در نمونـه  براي دارند؛ فرعي شخصيت سه و اصلي دو شخصيت اين نوع،. 14

- 2231 - 1246هـاي   هـاي فرعـي هسـتند.غزل    شخصيت» دگري و عسس چنگي،«شخصيت اصلي و 
هاي بيش از پنج شخصيت تقريبـاً هشـت    ها است.. درقصه هاي ديگري از اين نوع قصه نمونه 2944

عقل، ترك، هنـدو، صـوفي و    داران و هوشياران) ها، خويشتن دارند و ديگران (جان شخصيت حضور
  از اين نوع است (همان). 732و  152 هاي اند؛ نمونه هاي فرعي قصه مقيمان خرابات شخصيت

 Narrative, Story andحكايت بيان شده است:  و قصه داستان، سه مفهوم براي روايت، زبان انگليسيدر . 15
Tale  
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و در فصـل  » داستان بايد كامل، تمام و داراي طـول معـين باشـد   «در فصل هفتم بوطيقا آمده است:. 16
وقايع شعري در داستان بايد،آغاز،ميان و پايان داشته باشدو در طول داستان حدي باشد «وسوم: بيست

  ).165 - 161، 78: 1337ارسطو،»(كه آغاز و پايان آن را بتوان در نظر داشت
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